
پدری که ۱۵ سال دلتنگ دو فرزندش نشد
از او هیچ خبری در  صدیقی- 15 سال چشم انتظار بودم و چشمم به در دوخته شد تا خبری از شوهرم شود اما 
این سال ها نشد و ما را بلاتکلیف نگه داشت. زن درمانده که کمرش  زیر بار مسئولیت زندگی خم شده در راهروی 
دادگاه مشاوره خانواده کمی درباره زندگی پر از دردش تعریف می کند: در این مدت به خاطر این که به اصطلاح 
ام  با کمک خانواده  و مشقت وگاهی هم  با هزار بدبختی  و  بگیرم  ارگانی کمک  از هیچ  نتوانستم  سایه سر داشتم 
زندگی ام را سر پا نگه داشتم. با شوهرم هم ولایتی بودیم و در یک خانه کوچک در روستا زندگی می کردیم. روزهای 
سختی را پشت سر می گذاشتیم تا این که روزی شوهرم به یک باره ناپدید شد و من را با دو بچه قد و نیم قد تنها 
گذاشت و رفت و هیچ وقت هم پشت سرش را نگاه نکرد. در این سال ها چشمم به در خانه و راه روستا خشک شد تا 

شاید خبری از او شود اما 15سال گذشت و من و بچه ها همچنان خیره به در مانده ایم. بعد از ترک
 شوهرم قالی بافی و بعضی از مواقع هم  برای مردم روستا کارگری می کردم تا دستم جلوی غریبه ها دراز نباشد. 
هر چند خانواده ام سعی می کردند به من کمک کنند اما آن ها هم وضعیت مالی خوبی نداشتند و از من بدتر هشت 
شان گرو نه شان بود. اوایل هر چقدر سعی کردم نشانی و ردی از شوهرم پیدا کنم اما همه تلاش هایم به در بسته 
خورد و هر روز ناامید تر از گذشته می شدم. سال های پر مشقت را پشت سر گذاشتم تا این که روزی خبر آمد که 
شوهرم در یک منطقه دور افتاده ای تشکیل خانواده داده و از زن دومش صاحب چند فرزند شده است. با شنیدن 
این واقعیت تمام غصه هایم به یک باره سرم آوار شدند و مدتی به حال و روزم زار زار گریه کردم. وقتی متوجه شدم 
این 15سال انتظارم بی فایده بوده و عمرم به هدر رفته درنگ نکردم و به دادگاه خانواده آمدم تا هر چه زودتر تکلیف 
خودم را با شوهر نارفیقم روشن کنم و طلاقم را از او بگیرم تا شاید بتوانم تحت حمایت یک ارگان دولتی قرار بگیرم  

و زندگی ام را سر پا نگه دارم.

مهمان ناخوانده شمشاد
صدیقی-لابه لای شمشادها کز کرده و به پل بالای 
سرش که عرض دو خیابان را به هم وصل کرده می 
نگرد، البته گاهی هم به ماشین هایی که بی توجه به 
رهگذران مثل باد از کنارش رد می شوند خیره می 
شود. به روزهای جوانی اش که بیهوده و بی ثمر تلف 
می شوند فکر می کند و غرق در افکار پوچش است. 
غروب  نزدیک است و نسیم ملایمی موهای کثیفش 
به  شــده  تنیده  هم  در  خــاک  و  گــرد  دلیل  به  که  را 
سختی تکان می دهد. پاییز نزدیک است و تابستان 
سوزانش  گرمای  و  نیست  مهمان  صباحی  چند  تا 
عوض  پاییز  های  شب  خنکی  و  سرما  با  را  جایش 

خواهد کرد. مرد تنها می خواهد برود اما نمی داند کجا ولی خوب می داند که به غیراز لابه لای شمشادها سرپناهی 
ندارد. میان رفتن و ماندن تردید دارد اما دلتنگی ندارد چرا که کسی در زندگی اش باقی نمانده است. خوب می داند 
که راه به اینجا ختم شده را خودش پیموده است و کسی جزخودش مقصر نیست. تنها دارای زندگی دودی اش یک زیلو 
زهوار در رفته و چند سیخ و سنجاق استعمال مواد با یک سر پناه از جنس شمشاد است؛ شمشادی که سرپناه اش شده 
و چند صباحی دیگر با آمدن سرما مثل مستاجر تنهایش خشک و بی روح خواهد شد، این مسافر درمانده از بیراهه های 

تنگ و تاریک زندگی دودی اش چه سرنوشتی در انتظارش است؟ کسی چه می داند.
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در راهروی دادگاه خانواده                            

تلنگر                           

یک سال از روزی که مانند یک  محمد آگاهی- 
است،  افتاده  بیمارستان  تخت  روی  گوشت  تکه 
می گذرد. از درد چشمانش را به هم می فشارد 
قسمت  کدام  پرسد  می  او  از  وقتی  پیرش  مادر  و 
بدنش درد می کند نمی تواند حتی اشاره کند. 
اما  آورد  می  بالا  لــرزان  و  زحمت  با  را  دستانش 
نمی تواند بفهماند مشکلش چیست. مادر پیرش 
خوراک  پسرش،  دهان  بودن  مسدود  به  توجه  با 
آبکی اش را با استفاده از قیفی متصل به مجرای 
بینی اش به او می دهد و سپس آب را هم از این 
پسر  اما  بگیرد  آرام  بلکه  تا  دهد  می  او  به  طریق 
چشمانش  از  اشــک  و  کشد  می  درد  همچنان 
خُرخُرش  صــدای  بیمار،  پسر  شــود.  می  جــاری 
را  خودش  لنگان  لنگان  مادر  و  شود  می  بیشتر 
بخش،  آرام  تزریق  از  پس  رساند.  می  پرستار  به 
پسر کمی آرام می گیرد . مادر با چشمانی خسته 
پسرش  دستان  روی  را  دستانش  خوابی  بی  از 
بی  ای  ــدازه  ان به  مــادر  بخوابد.  او  تا  گــذارد  می 
خوابی کشیده است که در همان حالت ایستاده 
خوابیده  ایستاده  گویی  و  بندد  می  را  چشمانش 
صندلی  روی  ــادر  م خــوابــد  مــی  کــه  پسر  ــت.  اس
کنارش می نشیند. در فرصت پیش آمده به سراغ 
مادر می روم و می پرسم آیا پسرش از ابتدا معلول 
دهد:  می  پاسخ  و  کشد  می  آهی  که  است  بوده 
پسرم سال گذشته همین موقع ها جوان رشیدی 
موتورسیکلت  با  رانندگی  هنگام  روزی  اما  بود 
آن  از  بعد  رفــت.  کما  به  ماه   2 تا  و  کرد  تصادف 

نبود و دچار  آمد دیگر آن آدم سابق  به هوش  که 
رنج  مــادر  افتاد.  روز  این  به  و  شد  مغزی  ضایعه 
کشیده در پاسخ به این سوال که آیا پسر 33 ساله 
اش همسر و فرزندی دارد می گوید: پسرم پیش 
از حادثه همسر و دو فرزند داشت اما 3 ماه پس 
را  او  از آن که دچار ضایعه نخاعی شد همسرش 
ترک کرد و من و همسر پیرم ماندیم با 2 کودک 3 
و یک و نیم ساله و پسر معلولی که توانایی انجام 
کاری را ندارد. پس از آن که عروسم زندگی اش 
را ترک کرد  طی حادثه ای نوه 3 ساله ام از خودرو 
پرت شد و جان باخت. وی با اشاره به حادثه زلزله 
اردیبهشت ماه بیان می کند: هنگام وقوع زلزله 
پسرم در خانه بود و با توجه به مشکلاتش هنگام 
گذشته  از  بدتر  حالش  و  تشنج  دچار  زلزله  وقوع 
شد. مادر پیر دوباره چشمانش سنگین می شود. 
گوید:  می  او  به  بیمار  از  سرکشی  هنگام  پرستار 
مادر جان تو که خودت حال و روز خوبی نداری 
مراقبت  برای  دیگری  شخص  بگو  ای،  خسته  و 
بیاید که مادر پاسخ می دهد: کسی را  از پسرت 
برای مراقبت از بیمارمان نداریم. با رفتن پرستار 
او می پرسم چرا همسرش برای مراقبت نمی  از 
آن  از  تر  ناتوان  و  پیرتر  شوهرم  گوید:  می  که  آید 
از  و  شود  حاضر  بیمارستان  در  بخواهد  که  است 
دوباره  خمیده،  قد  مادر  کند.  مراقبت  پسرمان 
خواب  به  صندلی  روی  و  بندد  می  را  چشمانش 
نامناسب  وضعیت  آن  در  رود.  می  فرو  عمیقی 
لحظه ای لبخند روی لبانش می نشیند. با خودم 

می  را  پسرش  شدن  بهتر  خواب  شاید  گویم  می 
که  بیند  می  را  هایی  روز  خواب  هم  شاید  و  بیند 
بازی  مشغول  کودکانش  با  و  بود  سالم  پسرش 
بود. با خودم می اندیشم که مسبب رنج این مادر 
دلسوز و فداکار کیست؟ رانندگان بی احتیاط یا 

پسر بی احتیاط، شایدم هم هر دو؟
تخت  روی  روز  هر  حالا  که  جوانی  کاش  ای  اما   
می  آب  ذره  ذره  مــادرش  و  خــودش  بیمارستان 
سرش  بر  ایمنی  کــاه  کشند  می  زجــر  و  شوند 
داشت تا خودش و خانواده اش به این درد دچار 
این جوان طی 5 ماه سال  بر  نمی شدند. علاوه 
جاری تاکنون بیش از 30 راکب موتورسیکلت در 
اند  باخته  جان  استان  فرعی  و  اصلی  محورهای 
با مصدومیت  و مشخص نیست چند جوان دیگر 
رو  روبه  جوان  این  همچون  نخاعی  و  مغزی  های 
سوانح  این  همه  در  تأمل  قابل  نکته  اما  اند  شده 
ایمنی  کــاه  آنــان  از  یک  هیچ  که  اســت  آن  تلخ 

نداشته اند. 
و  ایمنی  ــای  ــق ارت تحقیقات  مــرکــز  ــاس  اسـ ــر  ب
پیشگیری از مصدومیت ها  زمانی که موتورسوار 
وسیله  از  اغلب  رانــنــده  شــود  می  سانحه  ــار  دچ
که  صورتی  در  شود.  می  پرتاب  بیرون  به  نقلیه 
کند،  برخورد  زمین  مانند  شیئی  با  راننده  سر 
این نوع آسیب می تواند از صدمه کوچک به سر 

بزرگ  صدمه  تا  هوشیاری  دادن  دست  از  مانند 
مانند ضربه مغزی باشد. صدمه به سر که نتیجه 
بسته  و  بــاز  ــروه  گ دو  به  اســت  جسم  با  بــرخــورد 

تقسیم می شود.
 اکثر آسیب ها و ضربه به سر نتیجه صدمات بسته 
بازی در مغز مشاهده نمی  است و هیچ جراحت 
استفاده  ایمنی  کلاه  از  که  موتورسوارانی  شود. 
ضربه  صــدمــات  در  را  شــان  ریسک  کنند  نمی 
مغزی یا صدمات سر یا هر دوی آن ها افزایش می 
دهند. کلاه ایمنی لایه اضافی را برای سر ایجاد  
مغزی  ضربه  مانند  صدماتی  برابر  در  انسان  از  و 
حفاظت می کند. هدف استفاده از کلاه ایمنی، 
کاهش خطر صدمات شدید به سر و مغز با کاهش 
نیروی تماس یا برخورد با سر است. معمولا کلاه 
صدمات   کاهش  برای  عملکرد  سه  دارای  ایمنی 
کاهش  را  جمجمه  جایی  جابه  سرعت  ــت،  اس
می دهد و از این رو حرکت مغز، در هنگام وقوع 
سانحه کنترل می شود. ماده نرم موجود در کلاه 
برخی برخوردها را جذب می کند و در نتیجه سر 
به آهستگی با کلاه ایمنی برخورد می کند و این 
بدان معناست که مغز با نیروی زیادی با جمجمه 
برخورد نمی کند. کلاه ایمنی فشار را در ناحیه 
بیشتری پخش می کند تا نیرو روی ناحیه خاصی 

از جمجمه متمرکز نشود.

ماجرای جوانی که ۱۰ ماه است که در بستر مرگ و زندگی است 

پسرم حرف بزن

سرعت غیر مجاز ۳ 
قربانی گرفت

 در پی واژگونی 3 خودرو در محورهای جاده ای استان طی روز یک 
به  شدند.  بیمارستان  راهی  نفر   2 و  کردند  فوت  دم  در  نفر   3 شنبه 
گزارش خبرنگار ما، در ادامه سریال واژگونی کامیون ها در ابتدای 
یک  بار  این  مملجه  روستای  محدوده  در  و  آشخانه  بجنورد-  محور 
کامیون حامل نیسان وانت واژگون شد و راننده آن در دم فوت کرد. 
رئیس پلیس راه استان در این باره گفت: برای عبور از این محدوده 
خودروهای  ویژه  به  خودروها  گردنه،  های  پیچ  و  تند  شیب  علت  به 

سنگین باید سرعت کمی داشته باشند و با دنده سنگین حرکت کنند 
اما با وجود تابلوهای هشداردهنده، خودروهای سنگین این موضوع 
را رعایت نمی کنند و دچار حادثه می شوند. گزارش خبرنگار ما، از 
جاجرم نیز حاکی است عصر و شب روز یک شنبه محور سنخواست به 
جاجرم شاهد 2 واژگونی مرگبار بود. در حادثه نخست یک خودروی 
پراید در مسیر روستای دربند در گودال کنار جاده سقوط و راننده آن 
در دم فوت کرد و سرنشین آن نیز راهی بیمارستان شد. کارشناسان 

پلیس راه سرعت بالا و توجه نداشتن به جلو را علت این حادثه اعلام 
از  تخطی  علت  به  سمند  خــودروی  یک  نیز  دیگر  حادثه  در  کردند. 
سرعت مطئنه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شد که در پی 
آن سرنشین خانم خودرو در دم فوت کرد و راننده راهی بیمارستان 
شد. به گزارش خبرنگار ما از اسفراین روز یک شنبه محورهای این 
شهرستان شاهد واژگونی خودروها بود به گونه ای که یک دستگاه 
خودروی  یک  و  آباد  صفی  گراتی-  مسیر  در  پراید  سواری  خودروی 

بزنج  روستای  حوالی  -بجنورد  اسفراین  محور  در  دیگر  ــواری  س
واژگون شد.

رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین با اشاره به اینکه  یک دستگاه 
سواری پراید در مسیر گراتی -صفی آباد واژگون شد، افزود: در این 
حادثه 3 نفر دچار حادثه شدند که پس از اقدامات پیش بیمارستانی 

برای تکمیل فرایند درمان راهی بیمارستان شدند.
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